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 در آخرین شب تابســتانی تیرماه مردم و خانواده های 
ایرانی پای برنامه دورهمی مهران مدیری نشســتند تا 
احتمالا لختی بیاسایند و پای نمایش های طنز برنامه 
لبخندی به لبانشــان بنشــیند.  اما ایــن «دورهمی» از 
جنس دیگــری بود و بابی را در رســانه ملی فتح کرد 
که تاکنون ســابقه نداشته است.  در حضور تماشاگران 
برنامه و در مقابل چشــم مردم، سازندگان و بازیگرانی 
کــه احتمالا قصــد نقــد عملکــرد روان پزشــکان و 
روان شناسان را داشتند، شــروع به تمسخر و استهزاي 
علائم بیماری های جدی و سخت روان پزشکی کردند و 
با ذکر نام علمی و لاتین بیماری ها به صورت نمادین به 
بیماران روان پزشکی خندیدند!  مهران مدیری، مجری و 
ســازنده برنامه، هم از کنار گود برنامه سریال نه چندان 
زیبای تمسخر بیماری یک عده انسان بی گناه را تکمیل 
می کرد و دم به دم آتشــی می داد که معلوم نیست چه 

چیزی را نخواهد سوزاند! 
گذشته نه چندان دور: در سال های اخیر افکار عمومی 
ما با طنزپردازی هــای آقای مدیری که گهگاه جنجالی 
هم می شــود غریبه نیست.  ایشــان که نبض زمانه را 
خوب می شناسد و سمت وزیدن باد را خوب می فهمد، 
گاهی به تحصن نمایندگان مملکت و گاهی به عملکرد 
سیاست مردان خوشنام کشور  گیر می دهد و به این ترتیب 
مایــه و ماده طنز برای خودش فراهم می آورد.  مدیری 

یک ســریال کامل و درسته هم در نقد و هجو پزشکان 
و پزشــکی مملکت ساخت و تا مراحل آخر آن را پیش 
بــرد و تقریبا هرچه بود و نبود گفــت.  اما این برنامه از 
جنــس دیگری بــود؛ هنوز هم معتقدم سریال ســازی 
در نقد پزشــکان اشــکالی ندارد، اگرچه تخریب جای 
نقد را در آن گرفته باشــد، اما تمسخر بیماری و علائم 
بیمــاران مظلوم روان پزشــکی هیچ توجیهــی ندارد، 
مگر اینکه احتمال بدهیم عده ای دارند با مستمســک 
قراردادن نشــانه ها و اســم بیماری هــای روان آدمی، 
برنامه طنز می سازند و با درد بیماران کاسبی می کنند. 
نکته نگران کننده همین جاســت که جای نقد پزشک و 
روان پزشک و روان شناس با لودگی در مورد نشانگان و 

رنج و درد بیمار روان پزشکی عوض شود. 
نمونه هــای مشــابه: خوشــبختانه در جهانی زندگی 
می کنیــم که نمونــه و مشــابه برای هرچیــزی زیاد 
اســت. کارگردانان زیــادی به ســراغ پرداخت طنز از 
آموزه های روان شناختی رفته اند.  حتی بسیار نویسنده 
و هنرمند و فیلم ساز داریم که مستقیما سروقت بیماری 
روان پزشــکی و نشــانه های آن رفته اند، اما هوشــیار 
بوده اند تا در دام مســخره کردن بیماران روان پزشــکی 
نیفتند.  نویســندگانی مثل ساعدی، مرتضاییان آبکنار و 
آیدا مرادی آهنی در ایران و خارجیانی چون ســالینجر، 
وونه گات، بکت، کامــو و کارور همگی از گرفتاری های 
روان انســان محترمانه گفته اند و نوشته اند بدون اینکه 
برچســب بیماری روانی به پیشانی کســی بزنند.  چه 
کسی اســت که نوشته ها و ســاخته های وودی آلن را 
فارغ از دغدغه های روان شــناختی بداند، درحالی که او 
هم طنزپرداز است، اما همواره مرز مشخصی دارد بین 

نقد درمانگر و اســتهزای بیمار و بیماری. برادران کوئن 
در اکثر فیلم هایشــان شــخصیت های گرفتــار بیماری 
روان پزشکی را نمایش می دهند، ولی آیا چون طنزپرداز 

ما به دام ریشخند بیماری و رنج دیگری می رفتند؟ 
بازی خطرناک با اخلاق و سلامت عمومی:در زمانه ای 
کــه بیــش از هر زمــان دیگــری احتیاج بــه ارتقای 
شاخصه های اخلاق عمومی و ســلامت روان داریم، 
برنامه ای زنده روی آنتن می رود که در آن علنا بیماران 
روان پزشکی دســت انداخته می شوند و دورهمی به 

آنها و رنج و دردشان می خندد! 
این چنین نشان بیماری را بر پیشانی تعدادی انسان 

بی گناه زدن چه پیامی به جامعه می دهد؟ 
در کارزاری کــه متخصصــان ســلامت روان، اعم 
از روان پزشــک و روان شــناس و مشــاور در مبــارزه با 
بیماری ها و مشــکلات روان شــناختی جامعــه دارند، 
یکی از موانع همیشــگی برای مراجعه و طرح مشکل، 
تــرس و نفرت بیمــاران از انگ و اســتیگمای بیماری 
روان پزشــکی است. نام و شــهرتی که به اسم بیماری 
روانی مطرح می شــود همیشه مانعی است که انسان 
گرفتــار را از آغوش درمانگــران دور می کند و به کنج 
تنهایی دردآورش سوق می دهد. بنابراین مبارزه با انگ 
بیماری همواره در دســتور کار دست اندرکاران سلامت 

روان جوامع قرار دارد. 
در چنین شــرایطی شــاهدیم که مدیری و تیمش 
چنین ناشیانه و توهین آمیز به سراغ علائم و نشانه ها و 
نام چند بیماری نادر روانی می روند و با آنها دســتمایه 
طنز می ســازند! آیا این برنامه و این نگرش درســت در 

مسیر خلاف سیاست های سلامت عمومی نیست؟! 
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من رو گرفته و   ول نمی کنه

«دادســتان عمومی و انقلاب کرمــان گفت: بر اثر 
مصرف مشــروبات الکلی، هشــت نفر در شهرستان 
ســیرجان دچار مســمومیت شــدند که دو نفر از این 
افراد [متأسفانه] فوت کردند». (خبرگزاری میزان)  به 
همین مناسبت، بخشی از نواری را که از جلسه این ۱۰ 
جوان کرمانی به دست ما رسیده است، برای اولین بار 
برای شــما خوانندگان عزیز منتشــر می کنیم. بدیهی 
است محتوای این نوار در ادامه روند دادرسی تأثیری 

نخواهد داشت. 
اولی: بریز روشن شیم. 

دومی: ولی من دارم کم کم خاموش میشم. 
ســومی: این رو ببین... بی جنبه... داره به شکفتن 

می رسه. پاشو پاشو اینجا شکوفه نزنی. 
چهارمی: فکر کنم فصل بهاره. چون من هم حال 

شکفتن دارم و می خوام شکوفه بزنم. 
پنجمی: اوه اوه... واقعا با یه گل بهار نمیشه، ولی 
هشت نفر از ما در همین لحظه شکفتند. آیا بهار شده؟ 

ششمی: بچه ها بهار نشده. ما مسموم شدیم. 
سومی: فاز منفی نده بابا. 

دومی: من نمی دونم چــرا هرچی تلاش می کنم، 
جای اینکه روشن شم، کم نورتر میشم. 

اولی: بچه ها این چیه خریدید؟ آب بسته توش؟ 
چهارمی: کاش آب بود. به قول دکتر بیمارســتان 
جــم، فکر کنم الکل صنعتی و الکل ســنتی رو با هم 

قاطی کردند. 
هفتمی: آقا این سوخت موشکه؟ من دارم میرم هوا. 
هشــتمی: خوش بــه حالت. من که دارم ســقوط 

می کنم. 
چهارمــی: بچه ها من گفتم این یــارو که تو پارک 

می فروخت، قیافش شبیه کپک بود، گفتید نه. 
سومی: کاش ما پولدار بودیم و جای اینکه بریم پارک 
خرید کنیم، می رفتیم خارج پارک، میومد پیش ما خرید. 

اولی: بچه ها داره من رو می گیره... .
پنجمی: پس تو ردیفی. 

اولــی: نه بابــا... یه جــوری گرفته کــه دیگه ول 
نمی کنه...  ای لعنت به اون حروم خوری که آشــغال 

فروخت به ما. باید جواب پس بده. 
دومی: چرا مسئولان پیگیری نمی کنند؟ 

اولــی: بچه ها من رو یــه طوری گرفتــه که قصد 
جدایی نداره... خدافظ... 
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

تحلیل روزمرهحرف درشت

اتفاق

خبر آمد کتاب فروشی خجسته بسته می شود. اما 
این همه حقیقت نبود. 

من این مغازه را فقط در ملک با کســی شــریک 
بودم، نه در نشــر و کتاب فروشی، بابت سهم ملکی 

بــه ایشــان اجاره مــی دادم. بعــد از مدتــی گفتند 
می خواهند سهمشــان را بفروشــند. اما من از نظر 
مالی قادر نبودم سهمشان را خریداری کنم، بنا براین 
تصمیم به فروش کتاب فروشــی گرفتیم. من نیز در 
دفتر انتشارات خجســته فقط به کار نشر می پردازم. 
کل ماجرا فقط همین بود. نزدیک ۴۰ ســال اســت 
که به نشــر و کتاب فروشی اشــتغال دارم و تمام بد 
و خــوب آن را از ســر گذرانده ام، ولــی آنچه برای 
من مانده اســت عشــق به کتاب و عشق خدمت به 

فرهنگ ســرزمین کهن ایران اســت. مشکلات مالی 
هم می آیند و می روند ولی کســی که دل به خدمت 
فرهنگی بسته است، همچنان در سر، هوای خدمت 
دارد. مــن نمی دانم کدام خبرگــزاری این خبر کذب 
را منتشر کرده اســت که انتشارات خجسته به علت 
کســادی بازار (نقل به مضمون) تعطیل شده است. 
 ای کاش از من سؤال می کردند. در این شرایط پخش 
این نــوع اخبار کــذب و تهی از واقعیــت به صنف 

شریف و قانع و نجیب ما ضربه می زند. 

کاسبی با درد در دورهمی

راه ادامه دارد 

 رضا یکرنگیان
 مدیر نشر خجسته

 دکتر مجتبى ارحام صدر

 مهدى عزیزى


